
  نوشته ي عليرضا متولىمثلِ نيلوفر من
   تصويرگر: مجتبي عصياني

روز  هاى تعطيل مى رفتيم به خانه ى پدر بزرگ. پدربزرگ را مى بوسيديم. از او بادام و پسته 
مى گرفتيم. خيلى خوش مى گذشت.

امّا حالا ديگر پدر بزرگ نيست، بادام وپسته هم نيست. بوس وصورت تيغ تيغى اش هم 
نيست.

گريه ام گرفت. مادر گفت: «چرا گريه مى كنى؟» 
گفتم: «وقتى دلم براى پدربزرگ تنَگ مى شود،  گريه ام مى گيرد.»

مادر گفت: «يادت هست كه چند روز پيش ، باران باريد؟»
گفتم: « بله ،يادم هست. اوّل نم نم و آرام بود. بعد تنُد و شديد شد.»

مادر گفت: « وقتى باران تنُد شد، چند تا از گُل هاى نيلوفر از شاخه جدا شدند.»
گفتم: « آخر نيلوفرِ من، بارانِ تنُد را دوست نداشت.»

مادر گفت: «گريه كردن براى كسى كه از پيش ما رفته، ما را آرام مى كند. امّا نبايد زياد گريه 
كنيم. چون ممكن است او از گريه كردن ما ناراحت شود. مثل گُل هاى نيلوفرِتو كه از باران 

تنُد ناراحت شدند.»
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